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 ایاندیشه آیت ا... خامنهدر  سیاست اخلاقی 
 1فرشید دانش پژوه

 19/92/2092تاریخ پذیرش:                              12/90/2900تاریخ دریافت: 

 

ارادی و اختیاری انسان در حوزه  ق دانشی عملی است که به ارزیابی اعمال جوانحی و جوارحیِاخلا :چکیده

ی ارزشمندی در معنابخشی و تعالی انسان است. رابطه اخلاق و سیاست پردازد و پدیدهفردی و فرافردی می

است. در نسبت دو مفهوم  های اساسی فیلسوفانی دو نهاد، چه به عنوان دو نظام دانایی از دغدغهچه به مثابه

های حوزه سیاست و های حوزه اخلاق با هنجارها و ارزشاخلاق و سیاست و نسبت بین هنجارها و ارزش

 در فلسفه اخلاق یهای متنوعی وجود دارند. در این مقاله با رویکرد تحلیلها دیدگاهتقدم و تاخر ارزش

ی ضمن تفکیک انواع مختلف اخلاق و تعریف مکاتب اای و ابزار مطالعه کتابخانهو روش مقایسه هنجاری

پردازم و در در اندیشه ایشان می اخلاق سیاسیای به واکاوی بیانات حضرت آیت ا... خامنه راخلاقی، با اتکاء ب

ای در آثار مجموع مدعای مقاله این است که آمیختگی سیاست و معنویتِ مبتنی بر اخلاق دینی وجه برجسته

-ای از انواع اخلاق و مکاتب اخلاقی از جمله اخلاق توصیفی مبتنی بر سیاستن مجموعهدارد. همچنی وی

گرا مبتنی بر نتایج گرای نتیجهی سیاستمداران آرمانی، اخلاق هنجاری، اخلاق وظیفه( به مثابهعورزی معصومین)

تنی بر شفقت نسبت به گرایانه، اخلاق حداقلی مبتنی بر عدالت، اخلاق حداکثری مبآرمانی و تکالیف واقع

گرای مبتنی بر گرا مبتنی بر اصول و اخلاق زمینهمومنان و شدت عادلانه نسبت به دشمنان، اخلاق مطلق

 .  استواقعیات جامعه و مصلحت عامه در ساحات باور، تصمیم و عمل ایشان برجسته 

 

 

 .سیاست، معنویت، ای، اخلاق، اخلاق سیاسیآیت ا... خامنه :واژگان اصلی
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 مقدمه 

 اخلاق و امر اخلاقی: مفاهیم، تعاریف، مکاتب و انواع اخلاق

اخلاق در لغت جمع خلُق و به معنی سرشت، خوی، طبیعت، سیرت درونی و باطنی است. 

اخلاق در برخی تعاریف اصطلاحی، ملکه نفسانی است که افعال به آسانی و بدون تأمل و درنگ از 

ها برکنار دهد و از بدیها سوق میاملی درونی که انسان را به نیکید. مقید شدن به عنشوآن صادر می

 (Morality)مندِ اخلاقی زیستن/پدیده اخلاقدنبال فهم نظام به (Ethics)نماید. دانش اخلاقمی

ی چگونگی و چرایی زیستن است و در پی شناخت اصول رفتارِ درست است. دانش اخلاق درباره

 است. 

توان معیارهایی برای تعریف لاق که جامع و مانع باشد مقدور نیست، اما میارائه تعریفی از اخ

اخلاق ارائه کرد: نخست اینکه احکام اخلاقی باید از پشتوانه محکم استدلالی برخوردار باشند و دیگر 

د. اخلاق مهمتر از هر موضوعی است که به نحوی با تعقل سروکار دارد ناینکه مستلزم بی طرفی باش

 ،از ضروریات اخلاقی زیستن است. امر اخلاقی تحت هر شرایطی بر اساس بهترین دلایل و تفکر

ای گرایی از اهمیت ویژهتر، واقعشود. در تمایز دلایل اخلاقی خوب و خوبتعیین و انجام می

مانع نیز کند نه منافع و های اخلاقی را متکی به دلایل میبرخوردار است و بی طرفی، قضاوت

ها و غایات اخلاقی ای با افراد خواهد شد. امر اخلاقی منشعب از/معطوف به ارزشلیقهبرخورد س

 است. 

تعریف اخلاق در معنای حداقلی عبارت است از تلاش برای کنترل و هدایت رفتار تحت 

انقیاد/هدایت بهترین دلایل و دوری از هر گونه تقدم منافع بر دلایل. تعریف دیگری از اخلاق که 

دهد. در این تعریف، اخلاقی ه پدیده اخلاق است، ماهیت اخلاقی بودن را هدف قرار میمعطوف ب

شود. عاملِ محدودگرِ دایره می تعریفبودن به مضیَّق بودن دایره ماذونات نسبت به دایره مقدورات 

های اخلاقی است. ماذونات، معیِّن ارجمندی عمل فرد است. تعریف دیگر اخلاق از طریق گزاره

ظاهری و باطنی انسان است و محمول آن ده  های اخلاقی افعال ارادی و اختیاریِوع گزارهموض

مفهومِ خوب/بد، درست/نادرست، باید/نباید، وظیفه، تکلیف، مسئولیت، فضیلت/رذیلت است. 

ها و هنجارهایی که راهنمای اندیشه و تعریف دیگری از اخلاق در معنای عام عبارت است از ارزش

ها و هنجارهایی که راهنمای عمل و و تعریف اخلاق در معنای خاص عبارت است از ارزشاند عمل

 رفتاراند. 
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های اخلاقی حالات جوانحی و جوارحی انسان است و معمولاً چنانچه گذشت موضوع گزاره

محمول گزاره خوب/بد، درست/نادرست، باید/نباید، وظیفه، تکلیف، مسئولیت، فضیلت/رذیلت 

اخلاق به اخلاق توصیفی، اخلاق دستوری/هنجاری و اخلاق تحلیلی/فرااخلاق تقسیم است. فلسفه 

دانند ها اخلاق میها و ادیان و تمدنشود. در اخلاق توصیفی صرفاً به توصیف آنچه فرهنگمی

پردازیم و بیشتر سابقه تجربی و تاریخی دارد و در صورتی فلسفه اخلاق است که پس از مطالعه می

های اخلاقی یجه فلسفی درباره ماهیت اخلاقیِ انسان حاصل  شود. در اخلاق دستوری نظاماخلاق، نت

شناسی و وجودشناسی اخلاق در اخلاق تحلیلی به معناشناسی، معرفت. شوندمتنوعی ارائه می

در . شود. در معناشناسی اخلاق به معنای مفاهیم اخلاقی و صدق و کذب آنها می پردازیمپرداخته می

شناسی اخلاق به توجیه احکام اخلاقی و معرفت نسبت به صحت/صدق احکام اخلاقی و در تمعرف

شناسی ارزشهای اخلاقی و اینکه اخلاق جعل است یا کشف پرداخته وجودشناسی اخلاق به هستی

گرایی وجود دارند. در گرایی و ضدواقعشناسی اخلاق دو رویکرد کلی واقعشود. در معرفتمی

گرایی گرایی، استدلال/توجیه در اخلاق ممکن است و در رویکرد ضدواقعرویکرد واقع

 استدلال/توجیه در اخلاق ممکن نیست.

گرایی/اصالت گرایی/اصالت وظیفه، نتیجهعمده و مهم در فلسفه اخلاق شامل وظیفه مکاتب

و خوبی  های اخلاقیگرایی به وجود ارزش. در مکتب وظیفهاستگرایی گرایی و فضیلتنتیجه، حق

شود و در گرایی درستی/نادرستی افعال از نتیجه حاصل میو بدی ذاتی افعال قائلیم. در مکتب نتیجه

گرایی به جای عمل خوب به گرایی اخلاق مبتنی بر حق است نه وظیفه. در مکتب فضیلتمکتب حق

وب شود و هر عملی که از انسان خوب صادر شود عمل خانسان و شخصیت خوب پرداخته می

گرایی مورد توجه است. این است. توجه به حالات درونی انسان و نیت عامل در رویکرد فضیلت

-رویکرد منسوب به ارسطو است. چهار فضیلت حکمت، شجاعت، عفت و عدالت در رأس فضیلت

های ارسطو است و به باور ارسطو اگر این چهار فضیلت در انسان راسخ شود، هر کاری از انسان 

گرایی، دل و عادل صادر شود کار درست است. در فلسفه اخلاق چهار مکتب وظیفهخوب و معت

اند. گرایی هر کدام به نحوی در پی صورتبندی عقلانی امر اخلاقیگرایی و حقگرایی، فضیلتنتیجه

اند. این سه ساحت به ترتیب، خودِ عمل، سه مکتب اول به حصر عقلی منحصر در سه ساحت عمل

دهد. عدم اند. شهود اخلاقی ما به نفع هر چهار مکتب اخلاقی حکم میینه و بستر عملنتایج عمل، زم

فیلسوفان اخلاق اغلب انجامد. گرایی میاخلاق به مشکلاتی از جمله نسبی ازتوجه به تمایز حقوق 
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 گرایی اخلاقیدانند، اما اخلاق مبتنی بر حقوق به نسبیهای اخلاقی را نسبی نمیبسیاری از ارزش

التحقیق حساس به تنوع فرهنگی است در حالیکه اخلاق چنین زیرا حقوق علی ؛خواهد انجامید

ها و هنجارهای اخلاقی از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ گرایی، ارزشنیست. در نسبی

 کند. دیگر تغییر می

س مقسِّم دین، اخلاق به بر اسابندی کرد. های مختلفی دستهتوان بر اساس مقسِّماخلاق را می

یک  شود. درشود. اخلاق دینی در چهار شکل تعریف میاخلاق دینی و اخلاق فرادینی تقسیم می

شناختی از اخلاق دینی، خداوند راهنمای انسان در تشخیص امر اخلاقی است و شأن هستی تعریف

انسان به دلیل نقص معرفتی کند، به دیگر سخن، شناختی امر اخلاقی تغییر میخداوند به شأن معرفت

قادر نیست فهرستی از امور درست و نادرست اخلاقی را تهیه کند و در این کار به راهنمایی خداوند 

شود و فقط در نیاز دارد. در این تعریف امر اخلاقی منوط به وجود خداوند و حیات پس از مرگ نمی

از اخلاق دینی، خداوند  دیگردر تعریف تشخیص درست از نادرست به راهنمایی خداوند نیاز داریم. 

تواند بدون راهنمایی خداوند و بدون ربط در وجود و شناختِ امر اخلاقی نقشی ندارد و انسان می

اخلاق به وجود خداوند فهرست کاملی از درستی و نادرستی، خوبی و بدی را تهیه کند و  وجودیِ

خداوند  ،به عبارت دیگر ضامن اخلاقی زیستنشود. ای برای اخلاقی زیستن میخداوند فقط انگیزه

 ماند.ای برای اخلاقی زیستن باقی نمیاست و اگر خداوند و زندگی پس از مرگ نباشد، انگیزه

های متنوعی دارد. بر اساس برخی از این تقریرها، این اخلاق بندیدینی تقریرها یا صورت اخلاق

ی الاهی است ر اساس تقریری دیگر مبتنی بر ارادهمبتنی بر اوصاف و فضایل اخلاقی خداوند است، ب

اخلاق دینی وابسته به دین و مؤخر از آن است  و بر اساس تقریری دیگر مبتنی بر فرمان الاهی است.

و اخلاق فرادینی مستقل از دین است. در سیاق دیگری نیز اخلاق دینی به دو شکل قابل تحقق 

ز اصول اخلاق فرادینی است و دیگری ترکیب اصول اخلاق ای ااست. شکل اول، تایید و تنفیذ پاره

 (19:1:51)فنایی، فرادینی با باورهای دینی.

توان به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی نیز تقسیم کرد. اخلاق فردی مسئول تنظیم اخلاق را می

ی رابطه فرد با خود و حقوق و وظایفی است که فرد نسبت به خود و خدا دارد. اخلاق اجتماع

 مسئول تنظیم رابطه فرد با افراد دیگر و با نهادهای اجتماعی است. 

برخی فیلسوفان اخلاق معاصر بر این باوراند که تصور رایج از اخلاق در میان مسلمانان تصور 

های اجتماعی است. در این تلقیِ ناقص، جامعی نیست و همین امر منشاء بسیاری از نامطلوبیت
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فضائل و رذائل نفسانی که تنها در سعادت و شقاوت اخروی فرد دخالت ای از اخلاق در مجموعه

دارند منحصر شده است و نقش آن در سعادت و شقاوت دنیوی مغفول مانده است. در دیدگاه این 

فیلسوفان تفاوت مهم و کلیدی فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب در طرز تلقی این دو فرهنگ از مقوله 

های های فردی و اخروی و در فرهنگ غربی، سویهاسلامی سویهاخلاق است، زیرا در فرهنگ 

دنیوی و اجتماعی برجستگی دارند. لذا در جامعه ایرانی، تلقی صحیحی از نقش اخلاق در تنظیم 

: 1:31)فنایی، . استتر سخن بگویم، این نقش کم رنگ روابط اجتماعی وجود ندارد و اگر متواضعانه

2-91) 

داقلی و حداکثری است. اخلاق حداقلی مبتنی بر عدالت است و تقسیم دیگر اخلاق به ح

اخلاق حداکثری مبتنی بر عشق/احسان/گذشت/غمخواری/ایثار است. کفَِ اخلاق اجتماعی اخلاق 

حداقلی و سقف آن اخلاق حداکثری است، اما به باور برخی فیلسوفان، اخلاق مرتبط به حوزه 

پرسد علی)ع( در پاسخ به سوال سائل که می امام (3:1:51)فنایی، اخلاق حداقلی است. ،سیاست

فرمایند، عدالت بهتر است زیرا جود امور را از مسیر طبیعی جود/بخشندگی بهتر است یا عدالت می

 کند. این تعبیر ناظر بر اخلاق حداقلی است.خارج می

گرا همه قگرا است. در اخلاق مطلگرا و اخلاق زمینهتقسیم دیگری از اخلاق، اخلاق مطلق

اصول اخلاقی مطلق و استثناناپذیرند و اخلاق نسبت به زمینه/سیاق/بافت حساس نیست، اما در 

گرا برخی از اصول اخلاقی نسبت به بافت/زمینه حساس اند و گاهی مقتضای اخلاقی از اخلاق زمینه

 (5:1:51کند.)فنایی، بافتی به بافت دیگر تغییر می

به ساحت باور نیز قابل تسری است. اخلاق باور ناظر بر افعال اخلاق علاوه بر ساحت کردار 

ذهنیِ ارادیِ اختیاری است که بعُد معرفتی دارند، مانند باورکردن و پذیرفتن. اخلاق باور بیانگر حقوق 

و وظایف اخلاقی آدمیان در قلمرو نظر و شناخت و معرفت است، اما اخلاق رفتار در قلمرو عمل 

اس اخلاق باور همانگونه که ما پدر هستیم و مسئولیت اخلاقی در مقابل شکل می گیرد. بر اس

خانواده داریم به عنوان یک متفکر نیز مسئولیت اخلاقی در باورهای خود داریم و چیزی به نام اخلاق 

شود. در اخلاق باور، التزام به کاربست تفکر انتقادی و منطق و دیگر ابزارهای بهبودِ باور محقق می

روری است. بسیاری از فیلسوفان اخلاق بر این باورند که اگر انسان عمداً شک را در خود تفکر ض

اخلاقی است. انسان منصف -راسخ کند و تنها از یک وجه به مسأله نگاه کند، دچار رذیلت فکری

رف به نقاط مثبت باید هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی هر مسأله را مشاهده و تامل کند و پرداختن صِ
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تواند یک رذیلت اخلاقی به طور افراطی یا نقاط منفی به طور افراطی و نپرداختن به هر دو وجه می

در اخلاق باور محسوب شود. لذا برای اینکه شک در انسان راسخ نشود یا اینکه عقاید باطل در انسان 

 مثبت و منفی را مشاهده کند.  جنبهراسخ نشود، باید بتواند هر دو 

شود که در روح و اندیشه ای به حالات و کیفیاتی تعریف میشه آیت ا... خامنهاخلاق در اندی

( ایشان معتقدند 29/41/11 ای،خامنهآیت ... انسان وجود دارد و به عمل انسان شکل می دهد. )

اخلاق علم نیست که کسی بگوید و یاد بگیرد. اخلاق عمل قائم به جسم نیست که انسان جسم 

به یک عملی. اخلاق قائم به نفس انسان است، کیفیت نفسانی است، عمل  خودش را وادار کند

( از نظر ایشان تهذیب و 25/43/1:11 ای،خامنهآیت ... نفسانی است و این دشوارترین کارهاست. )

( وای به حال کسانی که روی 1/11/1:31ای، خامنهآیت ... خودسازی هدف خلقت و بعثت است. )

لحاظ علم و عمل، زیرا که برنامه اسلام خودسازی دائمی است و این کار هم خودشان کاری نکنند از 

( ایشان با تفسیر کلام رسول اکرم)ص( که می فرمایند 41/12/1:31ای، خامنهآیت ... شدنی است. )

مه اخلاق و تحول گوید واژه إنََِّماَ یعنی همه چیز در اسلام مقدإنََِّماَ بعُثِتُْ لأِتُمََِّمَ مکَاَرمَِ الأْخَلْاَقِ می

درونی و فضیلت جامعه و آراستن مردم به صفات و خصائل معنوی و اخلاقی است و خودسازی را 

ای، خامنهآیت ... دانند)هدف حیات و همه چیز را در اسلام مقدمه تهذیب و خودسازی می

به هدف ( و معتقدند انسان برای اینکه به هدف خلقت خود برسد باید 1:11/:11/4و  41/12/1:31

ها و بعثت انبیا درباره خود برسد، یعنی متحول بشود، درست بشود، یعنی خود بشود و از آلودگی

کشاند، نجات پیدا ها و آن چیزهایی که در درون انسان است و دنیا را به فساد میها و عیبپستی

و ساختن باطن و  (  همت اولمان باید بر تکمیل و تهذیب نفس41/11/1:31ای، خامنهآیت ...  کند.)

( بر همین اساس 15/14/1:34ای، خامنهآیت ... متحلی شدن به حلیه اخلاق الهی و معنوی باشیم. )

( 15/43/1:33ای، خامنهآیت ... ایشان بر ترک گناه که اساس تهذیب نفس است تاکید می نمایند. )

خواهم درباره آن صحبت ای است که میگوید تربیت و تهذیب اخلاق جامعه اسلامی نکتهایشان می

زیرا طبق تحلیل امام بخش مهمی از  .کنم. امام سجاد)ع( کمر بست به تعلیم اخلاق در جامعه اسلامی

مشکلات اساسی دنیای اسلام در فاجعه کربلا ناشی بود از انحطاط اخلاق مردم و فساد اخلاق مردم. 

ه بخواهد رشد کند و اخلاق صحیح ( از نظر ایشان اگر یک جامع41/1:32/:2ای، خامنهآیت ... )

آیت اسلامی را در خود به وجود آورد، محتاج این روش است، یعنی توجه به تزکیه در فرآیند تعلیم. )

-خامنهآیت ... (  تزکیه برای رشد دادن، پاک کردن و پیراسته کردن مردم. )23/43/1:13ای، خامنه... 
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کند، بلکه او را ض فقط به گفتن و تجویز اکتفا نمی(  مثل طبیبی که در درمان مری23/43/1:13ای، 

خوراند و آنچه را که دهد و آنچه را که لازم دارد به او می دهد و میدر محل مخصوص قرار می

( پیامبر اکرم)ص( این 23/43/1:13ای، خامنهآیت ... گیرد. )برای آموزش او مضر است از او باز می

ه سال نبوت و خصوصاً ده سال زندگی در مدینه دنبال وضعیت و روشی را در طول بیست و س

ها را همان جنود عقل و (  ایشان در تعریف، فضیلت23/43/1:13ای، خامنهآیت ... کردند. )می

کند و در تعبیری دیگر، از نظر ایشان جنود عقل همان ها را همان جنود جهل معرفی میرذیلت

 وتی است.اخلاق اسلامی و جنود جهل همان اخلاق طاغ

 

 سیاست و امر سیاسی

بخشد. های نظری و عملی را سامان میتوافق بر سر موضوع سیاست سمت و سوی فعالیت

ها و نقدهای یکصد ساله موضوع سیاست، امر سیاسی است و امر سیاسی مولود منازعات و بحث

ی عموماً امر عالمان سیاس (35: 1:52)بحرانی، شناسان در حوزه علوم سیاسی است.اخیرِ معرفت

کنند. پیش فرض عالمان سیاسی را که موضوع محوری دانش سیاست است، قدرت، قلمداد می

سیاست این است که حوزه سیاست دارای موضوع مشخصی است که مستقل از سایر دانش هاست، 

اما تعریف امر سیاسی بسیار مناقشه برانگیز است. یکی از تعاریف این است که با تقسیم حوزه 

توان سیاست را به حوزه عمومی تخصیص داد و در حوزه عمومی هر صی و حوزه عمومی میخصو

تر، امر سیاسی را مرتبط جا که مسأله قدرت وجود داشته باشد آن امر، امر سیاسی است. موضع سنتی

شود. با حکومت می داند، به عبارت دیگر امر سیاسی با دولت و دولت با امر سیاسی تعریف می

های اساسی امر سیاسی پیوند آن های فلسفه سیاسی است. یکی از ویژگیمر سیاسی از بایستهتعریف ا

با توسعه سیاسی و به طور خاص با عدالت است. راولز امر سیاسی را پرداختن به مسأله عدالت 

داند. به باور راولز عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همچنان که صدق، فضیلت می

اند پذیرد که تحقق خیر بزرگتری که دیگران در آن سهیمای اندیشه است. عدالت نمیهنظام

های ها و محرومیتدهد فداکاریآزادی برخی دیگر باشد. عدالت اجازه نمیسلب  کنندهتوجیه

ها از آن ها به واسطه انبوه امتیازات فراوانی که شمار زیادی از انسانتحمیلی بر شمار اندکی از انسان

های شهروندان برخوردارند، نادیده گرفته شود. بر این اساس در یک جامعه عادل آزادی

زنی شود و حقوقِ تامین شده از طریق عدالت، وجه المصالحه چانهبرابر/ثابت/تغییرناپذیر تلقی می
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ا دهد یک نظریه نادرست رسیاسی یا محاسبات منافع اجتماعی نیستند. تنها چیزی که به ما اجازه می

عدالتی فقط زمانی قابل تحمل است که بپذیریم، نبود یک نظریه بهتر است. به همین ترتیب یک بی

 (1:: 1:51 عدالتی بزرگتری ضروری باشد. )راولز،برای پرهیز از یک بی

های ها و مناسبات منطقی میان پیش فرضتوان بر پایه رابطهدر تعریفی دیگر، سیاست را می

رماندهی و فرمانبرداریِ امور خصوصی و عمومی و سرانجام دوست و دشمن گوناگونِ مربوط به ف

و  تنوعارائه کرد. در یک تعریف، سیاست فعالیتی اجتماعی است که با تضمین نظم در نبردهایی که از 

خواهد به یاری زور که اغلب بر حقوق متکی است، شوند، میو منافع ناشی می عقایدناهمگونی 

تحلیل مفهومی گوهر امر سیاسی با ای را تامین کند. اهم درونیِ واحد سیاسی ویژهامنیت بیرونی و تف

. جامعه سیاسی از کردتوان قاطعانه از مجموعه زندگی جدا ، اما آن را نمیکردجدا میتوان را 

 هدف سیاستمدار انتظار دارد که مانند یک سیاستمدار رفتار کند، یعنی فعالیت خود را مطابق با الزاماتِ

خواستند خود را رسید از او میحتی اگر سقراط هم به قدرت مییعنی ویژه امر سیاسی تنظیم کند. 

دانست در انسان چیز دیگری غیر از های سیاسی کند، نه رفتارهای سقراطی. سقراط میوقف وظیفه

 گردن نهد.  های آن نیزسیاست هم وجود دارد، بنابراین ترجیح داد داور امور سیاسی باشد و به قانون

اداره آزادانه/رضایتمندانه انسانهای آزاد است. سیاست به از افلاطون  دیگر یدر تعریفسیاست 

شود که ناشی از انتخاب عقلانی معطوف به مصلحت مدنی است. عمل سیاسی عملی ارادی گفته می

وع تحلیل و در نظر ارسطو بخشی از رفتارهای عقلانی انسان است. به نظر ارسطو عمل سیاسی، موض

های اداره آزادانه انسانهای آزاد است. عمل/کنش سیاسی سنجش عقلانی است. سیاست ناظر به شیوه

-هاست، نه هدفدر ذات خود آزادی انسان را مفروض می گیرد و ثانیاً محدود به حوزه ابزارها و راه

عقلانیِ آگاهانه و ارادی است  کند و ثالثاً عمل سیاسی مربوط به انتخابنهایی را تعیین نمی آفاقو  ،ها

و رابعاً ملاک انتخاب عقلانی مصلحت مدنی است نه مصلحت خصوصی و خامساً عمل سیاسی به 

: 1:35 ها و مصالح، خصلت تغییرپذیر و غیرسرمدی دارد.)فیرحی،اعتبار دگرگونی در ابزارها، راه

:21) 

، ایشان به دو مولفه مهم اینهدر اندیشه آیت ا... خامورزی در تعریفی از سیاست و سیاست

به باور ایشان اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد فریب و اشاره دارند. تحلیل و صبر 

شکست خواهد خورد. اول بصیرت، هوشمندی، بینایی، قدرت فهم و تحلیل و سپس صبر و مقاومت 

ورزی در اسلام اند. قدرت یاست( اینها دو عنصر مهم س21/41/34ای، خامنهآیت ... و ایستادگی. )
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های جامعه به مدلی ذهنی برای خود دست تحلیل در نظر ایشان این است که انسان بتواند از واقعیت

به مسلمانان  اسلامای که در طول تاریخ ها را شناسایی کند. از نظر ایشان هر ضربهیابد و بتواند پدیده

 .(عصدر اسلام و چه در زمان ائمه معصومین) وارد شده است از ضعف قدرت تحلیل بود، چه در

قدرت تحلیل سیاسی در گروی مطالعه سیاست، مذاکره، مباحثه و ( 11/1:33/:1ای، )آیت ... خامنه

گفتگو درباره وقایع و امور سیاسی است. از نظر ایشان فعالیت سیاسی برای تحقق قدرت تحلیل 

کاری نیست. شناخت و شناسایی دشمن در بسیار ضروری است و این فعالیت به معنای سیاسی 

 (:1:5/:11/4ای، )آیت ... خامنهتحلیل سیاسی بسیار اهمیت دارد. 

دانش سیاست  محوریِ همانگونه که بیان شد عالمان سیاسی عموماً امر سیاسی را موضوعِ

قل از کنند. از نظر کارل اشمیت معیار امر سیاسی مستکنند و آن را معطوف به قدرت میمحسوب می

توان به نحو شفاف آن را مشخص کرد، این معیار، دوستی و دیگر معیارها است و در نتیجه می

دشمنی است. این تعریف در مقام معیار است نه تعریفی جامع. دشمن سیاسی نیازمند این است که به 

سی امر سیا شناختی زشت و به لحاظ اقتصادی رقیب باشد.لحاظ اخلاقی بد و از لحاظ زیبایی

بیشترین و بالاترین نمود خصومت است و هر خصومت شدیدی نشانی از سیاست بر جبین دارد. 

یابد. سوژه دوستی و دشمنی برای دولت به مثابه واحد سیاسی خود را در وضع دوستی و دشمنی می

ای نیز ادبیات دوستی و دشمنی در بیانات آیت ا... خامنه (15:1:59صفاری، (همیشه ثابت نیست. 

 نماید. حضور پررنگی دارد که با تعریف امر سیاسی در نظر اشمیت یکسان می

داند و در نظر ایشان ای تحلیل سیاسی صحیح را وابسته به مقدمات صحیح میآیت ا... خامنه

ها و اخبار درست و تحلیل آنها باشد. در نظر ایشان مبانی این مقدمات بایستی مبتنی بر واقعیت

است. ایشان عامل لغزش در تشخیص امر سیاسی و عمل به آن را عدم تعمق در  معرفتی بسیار مهم

دانند. به باور ایشان برخی با شعارهایی وارد صحنه شدند، اما این امر دین و معارف اسلامی می

رانی )دو عامل مهم لرزش و مندی از تامل، به دنیاطلبی و شهوتشعارهای تند به دلیل عدم بهره

-هایی است که اعتقادات انسان را عمق مید. در نظر وی انس با قرآن یکی از راهلغزش( منتهی ش

های حزبی به مثابه نوعی فعالیت و عمل سیاسی مورد نظر فعالیت( 15-99: 1:51. )بابایی، بخشد

دانند، زیرا در نظر وی شکل ایشان است، اما ایشان در جامعه کنونی تشکیلات حزبی را موفق نمی

های حزبی وجود دارد. ایشان در یک تقسیم بندی کلی احزاب را به دو نوع تقسیم الیتغلطی از فع

اند و میان خودشان و ای از صاحبان فکر سیاسی، اعتقادی و ایمانیکنند، احزابی که شامل مجموعهمی
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ت کنند. این شکل درسکنند و مردم را با افکار خودشان آشنا و همراه میآحاد مردم کانال کشی می

های سیاسی کشورهای غربی را تحزَّب است، اما در کشور ما چنین چیزی نیست. ایشان حزب

دانند، زیرا مبتنی بر منافع قشر خاص یا سرمایه داران است. امروزه با گسترش امکانات مثمرثمر نمی

رش تری است که گستها و افکار با مردم کار بسیار آسانفضای مجازیِ واقعی، کانال کشی اندیشه

توان تحزَّب درستِ مورد نظر ایشان را محقق های حزبی کمک خواهد کرد. از این رو میفعالیت

ای هدف حزب نباید کسب قدرت باشد، بلکه هدف حزب باید ساخت. از نظر آیت ا... خامنه

-11: 1:51)بابایی، هدایت فکری مردم به سمت فکر درست و اعتقاد راسخ و تصمیم صحیح باشد.

توان تحزَّب صحیح، تحلیل و ترسیم ها و عناصر امر سیاسی در نظر ایشان را میمؤلفهاین بنابر (99

گرایی و های دین اسلام در عین واقعگرایی مبتنی بر آموزهمدل ذهنی بر اساس واقعیات جامعه، آرمان

 ها خواند.    گرایانه در راه آرمانتجویز تکالیف واقع

 

 سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی

به عبارت دیگر  .ورزی در چارچوب اخلاق استیاست اخلاقی به معنای سیاست و سیاستس

ها و هنجارهای اخلاقی مرتبط با حوزه سیاست در امر باور، تصمیم و کنش سیاستمدار مقید به ارزش

در این سیاسی است. اخلاق سیاسی به همین سیاق به معنای اخلاق در چارچوب سیاست است و 

-هنجارها و ارزش ،اخلاق سیاسی یاسی بر امر اخلاقی مقدم خواهد بود. تعریف دیگرِامر ستعریف، 

های اخلاقی مرتبط با سیاست است که مراد ما از اخلاق سیاسی نیز همین تعریف است. ادب 

ورزی است که به ای از آداب سیاستسیاسی با اخلاق سیاسی متفاوت است. ادب سیاسی مجموعه

 نیست. هم های اخلاقی کند و در عین حال ناقض ارزشورزی کمک میتپیشرفت و بهبود سیاس

الملل و اخلاق قدرت و اخلاق روابط بین مسأله اخلاق سیاسی عمدتاً به اخلاق و نقد اخلاقیِ

حاکمیت پرداخته می شود. در فلسفه اخلاق سیاسی سه مسأله مهم و عمده مطرح می شوند. آیا 

آیا وظایف و ؟ اً باید مطابق داوری اخلاقی مردم عمل کندحاکم به دلیل رأی مردم اخلاق

ای وجود دارد که فقط مناسب حوزه سیاست است؟ آیا سیاستمداران های اخلاقی ویژهمسئولیت

آور است ای که در خارج از حیطه سیاسی برایشان الزامتوانند در زندگی سیاسی ضوابط اخلاقیمی

و الزامات خاص خود را دارد؟ مسأله دیگری که در اخلاق  نقض کنند؟ آیا حوزه سیاسی اقتضائات

سیاسی وجود دارد این است که اخلاق سیاسی اخلاق عامل است یا اخلاق ناظر؟ زیرا عامل در مقام 
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اخلاقی  داشتن یک منصب سیاسی، رفتاری را اخلاقی می داند که دیگران در مقام ناظر از مقتضیاتِ

 رفتار او آگاه نیستند. 

ها ضمن ارائه در خلال مباحث اخلاقی خود در درس اخلاق، دیدارها و بیانیهنقلاب رهبر ا

های مختلفِ حیات فردی، اجتماعی، خانوادگی، ملی، فهرستی از فضائل و رذائل اخلاقی در حوزه

-حکومتی و ... به بیان فضائل و رذائل و عوامل موثر در آن و موانع رشد اخلاقی آدمی پرداخته

در سیره و رفتار رسول  حضرت آیت ا... خامنه ای( توجه به تقسیم دقیق 124: 1:51اند.)خسروپناه، 

الله)ص( در دو عرصه شخصی و حکومتی نشانگر آن است که حاکمان، کارگزاران و عناصر موثر در 

رشد و اعتلای اخلاقِ جامعه همچون معلمان، استادان و روحانیون و روشنفکران هر کدام دو بعد 

های دقیق و بدون اشتباه و انحراف و حیات خود دارند که با تفکیک دقیق آنها آموزهمجزا در حرکت 

( رهبر انقلاب، 124-121: 1:51را از الگوهای رفتاری و قول و فعل آنان آموخت. )خسروپناه، 

گوید تفکیک ابعاد زندگی کند و میاخلاق شخصی و اخلاق حکومتی پیامبر اکرم)ص( را تفکیک می

شود تا فراگیران با شناخت دو بعد اخلاق شخصی و احکام و اخلاق حکومتی موجب آن میپیامبر به 

مختصات ارزشی و اخلاقی حیات و حدود شخصی رسول الله)ص( از یک طرف و حیات حکومتی 

ایشان از سوی دیگر به تأسی با الگوگیری دقیق و درست از ایشان بپردازند. کما اینکه این دقت در 

مرجع جامعه همچون مسئولان، کارگزاران و رهبران و معلمان علمی و اخلاقی  هایخصوص گروه

جامعه نیز حاکم و جاری است، یعنی اخلاق آنان به عنوان یک انسان با یک حاکم یا یک معلم و 

(  تفکیک دیگری نیز در گفتارهای ایشان وجود دارد، تفکیک :24/41/1:1ای، خامنهآیت ... مدیر. )

بندی دیگری نیز در خصوص فضائل و رذائل که از سوی جتماعی و ملی. تقسیماخلاق فردی، ا

ایشان در بیاناتشان ارائه شده است تفکیک فضائل و رذائل اخلاقی است در عرصه شخصی، اجتماعی 

های فضای مجازی را در حوزه فردی، کند تا بتوان آثار و آسیببندی کمک میو ملی. این تقسیم

 ایی و مدیریت کرد.حکومتی و ملی شناس

و مکتب  استای از فضائل و رذائل نفسانی ای مجموعهاخلاق در اندیشه آیت ا... خامنه

نماید. اما با مرور بیانات مختلف ایشان در حوزه اخلاق برجسته می اندیشهگرایی در این فضیلت

در این مقاله تعریف  شوند. لذاهایی وجود دارند که در سایر مکاتب اخلاقی یافت میسیاسی، آموزه

-تری میما از اخلاق شامل همه مکاتب اخلاقی است و گفتارهای ایشان را ذیل اخلاق گسترده

 گنجانم.  
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 اخلاق و سیاست : نسبت انوع اخلاق با سیاست

مسأله فیلسوفان اخلاق در بررسی رابطه اخلاق و سیاست این است که آیا اخلاق باید در 

ند؟ آیا باید بین این دو ارتباط برقرار کنیم؟ در صورت تعارض بین قلمرو سیاست نقشی بازی ک

های سیاسی و اند؟ آیا قلمرو ارزشهنجارهای اخلاقی و هنجارهای قلمرو سیاست کدام یک مقدم

های اخلاقی یکی هستند؟ امر سیاسی و امر اخلاقی در چه رابطه ای با یکدیگر قرار دارند؟ این ارزش

ای است که ذهن عموم هنجاریِ اخلاقی برای سیاست مناسب است، مسأله مسأله که کدام نظریه

تواند فیلسوفان اخلاق و سیاست را به خود مشغول ساخته است. سیاست مقوله یا نهادی است که می

ارزیابی هنجاری و ارزشی در  از منظر هنجاری و ارزشی مورد داوری اخلاقی قرار گیرد. امور متعلقِ

های سیاسی و رفتار سیاسی کنشگران است. در اینجا گیریرهای سیاسی، تصمیمقلمرو سیاست، باو

تواند فردی یا اجتماعی اند و این کنش می و رهبران کنشگران، شهروندان، سیاستمداران و دولتمردان

 ها و باید و نبایدها و هنجارها در قلمرو سیاست، از قانون، از اراده شهروندان، از دین، ازباشد. ارزش

اراده خداوند، از اراده فرد حاکم یا هیأت حاکمه، از منافع ملی، از حفظ نظام، از حفظ قدرت، از 

گیرند. مسأله این است که در قلمرو سیاست باید بر اساس ماهیت سیاست و اخلاق سرچشمه می

این  به ویژه کدام هنجارها تصمیم گرفت و اینکه رابطه اخلاق و سیاست با سایر منابع چگونه است

 ؟ ای چگونه ظهور و بروز داردارتباط در بیانات حضرت آیت ا... خامنه

دانند. به عبارت برخی اندیشمندان مقسِّمِ اخلاق، سیاست اقتصاد و علوم اجتماعی را یکی می

اند بنابراین تضاد بنیادی با دیگر جنس این چهار حوزه دانش یکسان است، اما در فصل متفاوت

کنند و اخلاق را در حوزه اعمال فردی و سیاست های متفاوتی ارجاع میبه ویژگییکدیگر ندارند و 

کنند. به باور ارسطو فطرتِ انسان میل به اخلاق دارد، اما لزوماً را در حوزه اعمال مدنی طبقه بندی می

ی از فعلیت ندارد. برخی قدما بر این باورند که عادت به اخلاق منجر خواهد شد، اما به باور بسیار

فیلسوفان عادت با اخلاق یکسان نیست. به عبارت دیگر وضع قانون و اجرای قانون منجر به نهادینه 

کند. تضاد بین اخلاق و سیاست به لحاظ شود، بلکه تنها عادات خوب را نهادینه میشدن اخلاق نمی

ین تضاد به روشنی تاریخی نیز قابل پیگیری است. در ادبیات مارکسیستی، ماکیاولیستی و رئالیستی ا

شود. در ادبیات مارکسیستی هدف بر وسیله اولویت دارد. به عبارت دیگر هدف، قدرت و دیده می

حفظ نظام است. در ادبیات ماکیاولیستی اگر هدف، قدرت باشد، در صورت تضاد اخلاق و قدرت، 
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ها، . رئالیستشودشود. به عبارت دیگر اخلاق در دایره سیاست محدود میاخلاق تابع قدرت می

ها بر این باورند که اخلاق/رشد دانند. برخی از جمله ماکیاولیستگرا میآلگراها را ایدهاخلاق

تواند آزادی را ایجاد کند. استعاره اخلاقی در گرو آزادی است و نظام سیاسی با وضع قوانین روا می

ونگذار باید به درستی قانون گذارد. ماکیاول که قانونگذاری کار پیامبران است بر این مبناست که قان

ماکیاول در موضوع آزادی اولویت را به سیاست می دهد، به عبارت دیگر اصلاح امور امت را در 

ها را ذاتاً آزاد داند نه فرهنگ یا امور دیگر. اما لیبرالیسم انسانگرو اصلاح سیاست و وضع قوانین می

برد. در ادبیات کلاسیک یونانی انسان بودن انسان به بین می داند، اما نظام سیاسی آزادی آنها را ازمی

اند. ادبیات کلاسیک یونانی و نظریه ماکیاولی و نظریه ها با این دیدگاه مخالفاجتماع است و لیبرال

( 9:1:59)فیرحی، مسیحی و بخش بزرگی از نظریه اسلامی در این حوزه یکسانند و اتفاق نظر دارند.

نظمی بهتر است. در ادبیات ین مضمون نقل شده است که نظم بد از بیاز حضرت علی)ع( بد

لیبرالیستی تقدم فرد بر جامعه قابل پذیرش است و اصلاح فرد مقدم بر اصلاح جامعه است، اما در 

 (3: 1:59ادبیات بسیاری از عالمان، سیاست بر فرد تقدم دارد.)فیرحی، 

-دانند. برخی ماکیاولیمشمول احکام اخلاقی نمیروهای او قلمرو سیاست را ماکیاول و دنباله

های امروز قلمرو سیاست را دارای احکام خاص و برخی دیگر قلمرو سیاست را از دایره شمول 

دانند. بر این اساس ورود اخلاق به نهاد سیاست ممنوع است. توجیه این مدعا بر اخلاقی مستثنی می

سیاست است و موفقیت و کارآیی نهاد سیاست در  این مبناست که فاسدترین نهاد اجتماعی نهاد

همین فساد نهفته است. بر اساس دیدگاه ایشان در هیچ نهادی به اندازه نهاد سیاست نزاع و تضاد 

رسد. پیامدهایِ فعالیت سیاسی منافع وجود ندارد و امکان دستیابی به منافع مشترک به حداقل می

به همین دلیل نباید چیزی مانند اخلاق دست و پا گیر شود  بیشترین تاثیر را در وضعیت جامعه دارد.

تا این نهاد را از سودهای عظیمی محروم کند. به باور این گروه افراد در نهاد سیاست مجری 

های خود. بنابراین دغدغه اخلاقی زیستن و رابطه اخلاق و سیاست اند نه خواستههای دیگرانخواسته

گرایی و واقعیات موجود در نهاد سیاست و ری از فیلسوفان به رغم واقعمعناست. اما به باور بسیابی

تواند مدعای ایشان را ثابت کند. از جمله دلایل های این نهاد با سایر نهادها، هیچ کدام نمیتفاوت

هایی است که در زندگی خصوصی وجود دیگرِ حامیان عدم ورود اخلاق به نهاد سیاست، پدیده

ها و منافع و پدیده ها سازش است، یعنی چشم پوشی از برخی آرمانین پدیدهاز جمله ا ؛ندارند

ها و روندهای خطا به دلیل برخی مصالح است و پدیده دیگر انعزال اخلاقی افرادِ دیگر، ادامه رویه
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 (1-3: 1:33)ملکیان، .استاخلاق مدار در نهاد سیاست 

ای لاق دیوید راس و تامس نیگل( را نظریهگونه )مانند اخگراییِ کثرتوظیفه ،برخی فیلسوفان

اصول اخلاقی متنوعِ بدیهی وجود دارند و  گونهگرایی کثرتدانند. در وظیفهمناسب برای سیاست می

ها معرفت کسب کنند. شهودگرایی جان راولز شبیه توانند به نحو شهودی نسبت به آنها میانسان

 گونه است.گرایی کثرتوظیفه

توان حکمی کلی در باب ها نمیگیریبر این باورند که برخلاف اکثر موضع برخی فیلسوفان

گیری نسبت اخلاق و سیاست صادر کرد، زیرا انواعی از اخلاق نباید در قلمرو سیاست مبنای تصمیم

( به عنوان مثال اخلاقِ شفقت، اخلاق حداکثریِ مبتنی بر شفقت و 1: 2412قرار گیرند. )فنایی، 

-ست و اخلاق حداقلی مبتنی بر عدالت است و در رفتار امیرالمومنین)ع( مشاهده میرایگان بخشی ا

شود که در حوزه سیاست بر اخلاق حداقلی تاکید داشتند و در خانواده بر اساس اخلاق حداکثری 

کردند. برخی فیلسوفان اخلاق از جمله فنائی، اخلاق مرتبط با سیاست را دارای هفت عمل می

بینی را در گرای وظیفه گرا که پیامدهای قابل پیشاجتماعی، فرادینی، حداقلی، زمینه ویژگیِ هنجاری،

گرایِ دانند و اخلاق نامرتبط با سیاست را اخلاقِ توصیفیِ فردیِ دینیِ حداکثریِ مطلقگیرد مینظر می

 دانند. گیرد میگرا که پیامدها را در نظر نمیوظیفه

دو رویکرد عمده می توان اتخاذ نمود، اولین رویکرد مربوط در بررسی رابطه اخلاق و سیاست 

به رابطه نهاد اخلاق و نهاد سیاست است و دومی مربوط به سیاست و اخلاق به عنوان دو نظام 

شناختی ای جامعهفکری و دو مفهوم متفاوت است. بررسی رابطه نهادِ اخلاق و نهادِ سیاست مطالعه

اخلاق و سیاست و رابطه امر سیاسی و امر اخلاقی از منظر فلسفی  است، اما بررسی رابطه دو مفهوم

مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد اول رویکرد توصیفی است و با مراجعه به عالم واقع به مطالعه 

پردازیم، اما شناختی و تاریخی میرابطه اخلاق و سیاست به مثابه دو نهاد مختلف از لحاظ جامعه

ای هنجاری است. بر اساس دیدگاه این فیلسوفان هنجارهای حاکم بر رفتار همطالعه فلسفی مطالع

گیرد. برخی از این هنجارها منشأ شرعی و دینی ها از منظرهای متفاوت و متنوعی نشأت میانسان

اندیشانه، قانونی و برخی دیگر مبتنی بر شناختی، مصلحتبرخی دیگر اخلاقی، برخی حقوقی، زیبایی

 رسوم اند. هنجارها راهنمای عمل کنشگر یا فاعل مختارند.  سنت و آداب و

گرا یا حساسیت زمینه اخلاق به سیاست و قدرت، سعی برخی با سوء استفاده از اخلاق زمینه

کنند اخلاق حاکمان با اخلاق در توجیه رفتارهای غیر اخلاقی در حوزه سیاست دارند و ادعا می
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گرایی اخلاقی گرایی اخلاقی و زمینهلقی ناشی از بدفهمی نسبیمحکومان متفاوت است، اما این طرز ت

  (11:1:59)فنایی، اند.گرایی اخلاقی یکی دانستهگرایی اخلاقی را با نسبیاست و زمینه

تفکیک دیگر، تفکیک اخلاق وظیفه گرا از اخلاق پیامدگرا است. در اخلاق پیامدگرایانه،  معیار 

ای جذب حداقلی و دفع عمل است. در ادبیات آیت ا... خامنه درستی و نادرستی عمل، پیامدهای

فرمایند ما مامور می )ره(حداکثری نوعی اخلاق پیامدگرایانه است. برخی افراد عبارتی که امام خمینی

گویند ما مأمور به تکلیفیم، ادعای درستی اند. برخی میبه تکلیفیم نه نتیجه را مورد مناقشه قرار داده

بینیِ عمل خود را در در مقام تشخیصِ تکلیف، شخص موظف است پیامدهای قابل پیشنیست. زیرا 

گوید ما ماموریم به گراییِ اخلاقی نمیمحاسبات منظور کند. در پاسخ به نقد ایشان باید گفت وظیفه

وظیفه و تکلیف، بلکه مقام تشخیصِ وظیفه غیر از مقام انجامِ وظیفه است. در مقام انجام وظیفه 

وریم به انجام وظیفه اما در مقام تشخیص وظیفه ماموریم به تلاش برای تشخیص عمل درست. مام

جمله امام ناظر به مقام اول است و در مقام تشخیص، ایشان قائل به همان سنت اجتهادی هستند و 

 ای در شرح گفتارشود. آیت ا... خامنهرعایت قواعد تفکر دینی که در استنباط حکم شرعی وارد می

گرایی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب بر طبق فرمایند تکلیفامام می

تکلیف عمل کند، بر خلاف تکلیف عمل نکند، بر ضد تکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد. 

گرایی واقع گرایی در عین( استعاره قله و دامنه در دیدگاه ایشان آرمان41/49/52ای، خامنهآیت ... )

 گرایانه.  است، به عبارت دیگر ترسیم آرمانها و تجویز تکالیف واقع

اما برخی دیگر از فیلسوفان به  ،دانندمرتبط نمی برخی فیلسوفان، اخلاق فضیلت را به سیاست

دنبال اخلاق فضیلتِ مرتبط با سیاست اند. به باور ایشان پایدارترین و مهمترین مؤلفه مدیریت، 

های اخلاقیِ مسئولین سیاسی در جهان غرب شایسته است. در ربع آخر قرن بیستم ناکامیشخصیت 

ها و فرض مدیریتشاهد این مدعاست که زنان و مردان شایسته و با شخصیت کم شمارند. پیش

های سالم افراد شایسته پدید خواهند آورد. مسائل های مرسوم این است که نظامگذاریسیاست

دهد جامعه سالم متکی هایی بهتر مرتفع می شوند، اما تجربه تاریخی نشان میحی نظاماخلاقی با طرا

بر اعتماد اخلاقی شهروندان و رهبران است، نه بر ساختارهای تبدیل اعمال ناشایست به نتایج 

تر اند. ادعا این است که دموکراسی و نهادهای ها مهمها مهم اند، اما شخصیتسودمند اجتماعی. نظام

انضباط پر قید و بند است و در اخلاق چیزی  ،شوند. اخلاقدموکراتیک با اخلاق فضیلت تکمیل می

آید. فضائل نسبی نیستند، بلکه فرافرهنگی و فرازمانی اند. بسیاری از فیلسوفان بر مفت به دست نمی
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ت. بنیاد این باورند اخلاق فضیلت برترین نظام اخلاقی است و بهترین نگرش به فلسفه اخلاق اس

وطنان است. بسیاری از فلاسفه یونانی فلسفه اخلاق ارسطو توجه شهروندان به رفاه و سعادت هم

دانند و شکوفایی انسان تنها از رهگذر ایفای نقشِ فعالانهِ شهروندی در انسان را موجودی سیاسی می

صی. فساد به حکومت جمهوری است. انسانِ با فضیلت، دغدغه منافع عمومی دارد نه مقاصد شخ

معنای فقدان فضیلت مدنی است. در قرن بیستم اخلاقِ قاعده محور غالب شد و مسأله شخصیت 

ها نباید اخلاقی مورد توجه قرار نگرفت، زیرا قاعده اصلی در سیاست و مدیریت این بود که سازمان

عصاره اخلاق داری اند. های مدرن و فنون مدیریت محصول سرمایهبر افراد متکی شوند. سازمان

فضیلت در سیاست این است که اصول را بیاموز، آنگاه بگذار خودشان حکومت کنند. فضیلت را 

توان تحمیل کرد، بلکه رعایت داوطلبانه آن بسیار مهم است. اخلاق فضیلت تسلیم مهندسی نمی

ارسطو انقلاب های دیگران فراتر روند تا خود بیاموزند. شود. انسانها باید از توصیهاجتماعی نمی

و  )ره(داند و این فضیلت در امام خمینیواقعی را فضیلت نافرمانی نسبت به فرمانروایان ناعادل می

 رهبر انقلاب بارز است.    

ای در د. آیت ا... خامنهنای تفاوت ماهوی ندارمکتب سیاسی امام خمینی و آیت ا... خامنه

سیاسی امام، معنویت با سیاست در هم تنیده  گوید در مکتبتوصیف مکتب سیاسی امام خمینی می

است و کانونِ اصلی رفتار امام، معنویت بود و همه رفتارها و همه مواضع او حول محور خدا و 

زد. امام به اراده تشریعی پروردگار اعتقاد و به اراده تکوینی او اعتماد داشت. تکلیفِ معنویت دور می

شد. امام سیاست را با عرفان و معنویت آمیخته بود و در  الهی کلید سعادت برای امام محسوب می

ای حرکت نظام سیاسیِ حق، بی تقوا پیش برنامه زندگی خود جای داده بود. از نظر آیت ا... خامنه

کند که با رود و تقوا به معنای رعایت همه ارزشهاست. جبهه حق فقط در صورتی توفیق پیدا مینمی

های گفتارهای ایشان ناظر به فضیلت (49/1:34/:2ای، آیت ا... خامنه.)باشدتقوا و طهارت همراه 

گوید خدای متعال هدایت را بر عهده خودش دانسته است. بر مبتنی بر اخلاق دینی است. وی می

کند و ما را هدایت می اساس قران اگر تقوا به میان بیاید خداوند متعال هم اعمال را اصلاح می

بنابراین در نظر ایشان فضیلت الاهیاتی تقوا معیاری معرفتی  (1:31/:43/4ای، )آیت ا... خامنهکند.

برای حرف و عمل درست است و بهره مندی از هدایت و کمک الهی. با مرور در مجموعه بیانات 

های مرتبط با مکاتب اخلاقی مختلف در ای در حوزه اخلاق سیاسی ترکیبی از آموزهآیت ا... خامنه

 اند. ها استخراج و به ترتیب ذیل تفکیک شدهشوند که این آموزهسیاست یافت می رابطه با حوزه
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 ایآیت ا... خامنهحضرت های اخلاق سیاسی در بیانات مؤلفهبندی جمع

 اشداء علی الکفار، رعایت عدالت و انصاف اخلاق حداقلی

 رحماء بینهم اخلاق حداکثری

 اخلاق دینی

یعی خداوند، اعتماد به اراده تکوینی خداوند سعادت، اعتقاد به اراده تشر

،آمیختگی سیاست و معنویت حول محور خدا، حرکت بر اساس هدایت 

شریعت، تقوا: شرط هدایت حرف و عمل، دوری از حب قدرت و ثروت و 

جاه و مقام و شهرت و محبوبیت، معنویت مقدمه و شرط سیاست، عدالت به 

گیری در وقت فتنه، همگانی، عدم کناره ی تقوا، تقوا و سیاست مسئولیتمثابه

ساز کشور، عدم بی تفاوتی اتخاذ موضع صریح در مسائل اساسی و سرنوشت

همگان به سیاست: به من چه نداریم، وجوب همگانی امر به معروف و نهی از 

منکر، حفظ مرز نقد و نفی نظام اسلامی، ایمان و عزم راسخ در راه انقلاب، 

مسائل اساسی اسلام، عدم تفکیک دین از سیاست،  پرهیز از قداست شکنی

عدم تفکیک دولت از معنویت، تقوا شرط حرکت نظام حق، جمع سیاست و 

 عرفان و معنویت

 

 اخلاق فرادینی
دوری از حب قدرت و ثروت و جاه و مقام و شهرت و محبوبیت، وحدت و 

 گی ضامن حفظ نظام یکپارچه

 گرااخلاق مطلق

ی جاعت و رضایت خاطر و بدون واهمه، عدالت به مثابهعمل به تکلیف با ش

تقوا، اصول انقلاب: اصول قانون اساسی، اصول انقلاب: اصول اسلام، اصول 

-نامه ایشان، اصول انقلاب: سیاستانقلاب: رهنمودهای امام خمینی و وصیت

 های کلی نظام، حفظ مرز نقد و نفی نظام اسلامی

 گرایانهگرایی واقعگرایی، تکلیفگرایی در عین واقع، آرماناندیشیمصلحت گرااخلاق زمینه

 اخلاق توصیفی

های سیاستمداران آرمانی)معصومین اخلاق مبتنی بر رفتار و گفتار و آموزه

 علیهم السلام(
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اخلاق هنجاری 

 گرافضیلت

امید، ایمان، اعتماد به اراده تکوینی خداوند، تقوا: شرط هدایت حرف و عمل، 

شکست در دل مقدمه هزیمت در مقابل دشمن خارجی، تقوا: شرط هزیمت/

هدایت الهی، جستجوی تکلیف با عزم جازم، عمل به تکلیف با شجاعت و 

رضایت خاطر و بدون واهمه، تاثیر منفی بی تقوایی در قضاوت، تصمیم و 

نویسی، دوری از حب قدرت و ثروت و جاه و مقام و شهرت و قانون

ی تقوا، ایمان و عزم دمه و شرط سیاست، عدالت به مثابهمحبوبیت، معنویت مق

 راسخ در راه انقلاب، ناامیدی: بلایی عظیم، تقوا شرط حرکت نظام حق

اخلاق 

 گراهنجاری نتیجه

اندیشی، نقادی بدون تکمیل پازل دشمن، وحدت و سعادت، مصلحت

اسی گی ضامن حفظ نظام اسلامی، پرهیز از قداست شکنی مسائل اسیکپارچه

اسلام، ناامیدی: بلایی عظیم، تقوا شرط حرکت نظام حق، سیاست بدون تقوا: 

ها و تاثیرناپذیریی نسبت به جبهه گرایی: پایبندی به ارزشقدرت طلبی، آرمان

 مخالف

اخلاق 

-هنجاری تکلیف

 گرا

ی اصول، تکلیف الهی کلید سعادت،  مصلحت مصلحت جامعه به مثابه

ها، جستجوی تکلیف با عزم جازم، تقوا وا: رعایت ارزشواقعیتی انکارناپذیر، تق

گیری در وقت فتنه، اتخاذ موضع و سیاست مسئولیت همگانی، عدم کناره

ساز کشور، عدم بی تفاوتی همگان به صریح در مسائل اساسی و سرنوشت

سیاست: به من چه نداریم. وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر، 

، حفظ مرز نقد و نفی نظام اسلامی، شرط پیشروی: گیوحدت و یکپارچه

-ریزی برای نیل به نتیجه مطلوب و آرمانی، ترسیم آرمانعمل به تکالیف، برنامه

گرایی: استعاره قله و گرایی در عین واقعگرایانه، آرمانها و تجویز تکالیف واقع

 دامنه

اخلاق هنجاری 

 گراحقوق
 پایبندی به قانون اساسی

 ور و نقداخلاق با

آفرینی و جویی، انتقاد نه جنجالنقادی با منطق محکم، انتقاد نه عیب

زنی، خط قرمز انتقاد: مبانی اسلام و انقلاب، نقادی بدون درگیری و تهمت

تکمیل پازل دشمن، انتقاد: ارزیابی منصفانه کارشناسی، انتقاد در عین توجه به 
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نمایی: خیانت، انتقاد هدف سیاهدشواری اداره کشور توسط مجریان، انتقاد با 

های دلسوز و مومن، انتقاد بدون امید زدایی، انتقاد بدون مخدوش کردن چهره

سازی از دشمن، افکنی و تشویش اذهان عمومی، انتقاد بدون چهرهبدون تفرقه

انتقاد: دیدن نقاط قوت و ضعف و رعایت انصاف، پرهیز از سخن بدون علم، 

 طی صراواقعیت به مثابه

 

 گیرینتیجه

های دیرباز فیلسوفان اخلاق و سیاست در اعصار سنجی اخلاق و سیاست از دغدغهنسبت

های مختلفی با تفکیک انواع اخلاق و بررسی نسبت هریک با مختلف بوده است. در پیش، دیدگاه

، حوزه سیاست از نظرتان گذشت. در این مقاله به توضیح هریک از اخلاق دینی/اخلاق فرادینی

گرا، اخلاق عامل/اخلاق ناظر، اخلاق گرا/اخلاق زمینهاخلاق حداکثری/اخلاق حداقلی، اخلاق مطلق

توصیفی/اخلاق هنجاری، اخلاق سیاسی/سیاست اخلاقی، اخلاق باور/اخلاق نقد، اخلاق پیامدگرا، 

نقلاب گرا و سپس به پیگیری آنها در ادبیات رهبر اگرا، اخلاق حقاخلاق فضیلت، اخلاق تکلیف

نماید ای پرداختیم. از مجموع بیانات ایشان آنچه از انواع اخلاق برجسته میحضرت آیت ا... خامنه

اخلاق دینی و اخلاق فضیلت مبتنی بر تقوا و فضائل الاهیاتی است. ایشان اعتقاد عمیق به اراده 

. در نظر ایشان کمُیِت های الاهی دارندتشریعی خداوند متعال و اعتماد راسخ به اراده تکوینی و سنت

کند. فضیلت امید و نظام حق بدون تقوا لنَگ است و نظام حق بدون تقوا حرکت و پیشرفت نمی

گرایی مبتنی بر واقعیات پرهیز از ترویج ناامیدی در جامعه در بیانات ایشان برجسته است. تکلیف

گرایی قابلیت جمع ع تکلیفهای ممتاز نظری ایشان است. این نوجامعه نه غیرواقعیات، از ویژگی

های مطلق ی تحقیق و پژوهش است. ارزشگرایی را در خود دارد که شایستهگرایی و تکلیفنتیجه

گرایی تا جایی است اسلام و انقلاب اسلامی از اصول هدایت اندیشه و عمل ایشان است و مصلحت

 ساله 294تحت عنوان انسان که اصول نقض نشود. ایشان با اتکا بر سیره نظری و عملی معصومین 

اند و این نوع استدلال یا استدلال توصیف به هنجار را ممکن ساخته "باید"به  "است"استدلال از 

-گرایی از مؤلفهفقط در صورتی مقدور است که سیاستمداران آرمانی، مورد توجه قرار گیرند. آرمان

گرایی ایشان است.  های مهم تکلیفی از مؤلفهگرایهای مهم در اخلاق دینیِ پیامدگرایانه ایشان و واقع

های متنوعی از ادب و اخلاق سیاسی در آثار و بیانات ایشان وجود دارند که ذیل انواع لذا آموزه
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 دهند. گیرند و به روشنی تقدم و آمیختگی اخلاق و معنویت با سیاست را نشان میاخلاق قرار می

 

 کتابنامه

 قرآن کریم.

 تهران: نگاه معاصر.  .()سهیل صفاری .مفهوم امر سیاسی (.1:59. )اشمیت، ک

 تهران: علمی و فرهنگی.)حمید عنایت(.  .سیاست (.1:15. )ارسطو

 تهران: سوفیا.. )ان شاا... رحمتی(. دانشنامه فلسفه اخلاق (.1:51. )ادواردز، پ

 تهران: طرح نو. )محمدحسن لطفی(. .اخلاق نیکوماخوس (.1:51. )ارسطو

 تهران: دفتر نشر معارف.. های اخلاق سیاسی از منظر مقام معظَّم رهبریبایسته .(1:51)ا.  ،بابایی

 تهران: اطلاعات.  )معصومه صابر مقدم(. .آشنایی با فلسفه سیاسی (.1:31. )تامپسون، م

 جهادی. ایمان هنری فرهنگی . تهران: موسسهساله 294انسان  (.1:53. )سید علی ،آیت ا... ایخامنه

بیانات در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری  .(49/1:34/:2) .سید علی ،آیت ا... ایامنهخ

 اسلامی ایران

 بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی .(1:31/:43/4) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 قشار مختلف مردمبیانات در دیدار با ا .(21/41/1:34) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 بیانات در دومین روز از دهه مبارک فجر .(11/1:33/:1) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت امام  .(:1:5/:11/4) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 خمینی)ره(

 هبر انقلابیدار دانشجویان با رد(. 41/49/1:52) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 درس اخلاقبیانات در  .(29/41/1:11) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 دیدار با طلاب عازم جبهه .(25/43/1:11) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 بمسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلا. دیدار (1/11/1:31) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 سخنرانی رهبر انقلاب در اولین روز ماه مبارک رمضان. (41/12/1:31) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 دیدار با روحانیون .(1:11/:11/4) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 دیدار با طلاب قم .(15/14/1:34) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 مراسم عمامه گذاری طلاب .(15/43/1:33) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 دیدار با کارکنان آموزش و پرورش .(41/1:32/:2) .سید علی ،ت ا...آی ایخامنه
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 های نماز جمعه تهران.خطبه .(23/43/1:13) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

 های نماز جمعه تهرانخطبه .(:24/41/1:1) .سید علی ،آیت ا... ایخامنه

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  .ایمنظومه فکری آیت ا... العظمی خامنه .(1:51)ع. خسروپناه، 

 اسلامی.

 تهران: ققنوس. (. ثابتی) عرفان  .عدالت به مثابه انصاف .(1:51. )راولز، ج

 تهران: علمی و فرهنگی. ج(.شهیدی، ) .نهج البلاغهسید رضی، م.ح. )قرن چهارم ه.ق(. 

 تهران: ققنوس.)پویا واحد(.  .فلسفه سیاسی(. 1:53. )سوییفت، آ

 تهران: رخداد نو.. دین و دولت در عصر مدرن .(1:35) .فیرحی، د

 . شماره هفتم، بهار.صفیر حیات. "اخلاق در سیاست"(. 1:59. )فیرحی، د

 تهران: نگاه معاصر. .اخلاق دین شناسی .(1:51)ا. فنایی، 

 تهران: صراط. .دین در ترازوی اخلاق .(1:51)ا. فنایی، 

 لندن.، سخنرانی. "سیاستی مربوط است؟چه اخلاقی به چه " .(1:51)ا. فنایی، 

 تهران: نگاه معاصر. .مهر ماندگار .(1:51)م. ملکیان، 

 .19 شماره مرداد. . آیین"اخلاق و سیاست"(. 1:33م. )ملکیان، 

 


